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بارۀ دل درد و حالت تهوعی که داشتم، حرف  زدم، پدرومادرم  دائم در  اینکه من  از  پس 
ناخوشایندی که احساس  مرا پیش دکتر ژول بردند. دکتر به من گفت: 

می کنی مربوط به ترس هایت است. 



6

گاهی حس می کنم که قلبم به قفسه سینه ام محکم مشت می زند، دستانم خیس عرق 
. اغلب  به سختی خوابم می برد  می شود و حتا هنگامی که سردم نیست،

و چندین بار از خواب بیدار می شوم. بنابراین همیشه خسته ام.
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دکتر ژول گفت: سوفی روان شناس است و با بچه ها و بزرگسالانی که مضطرب هستند کار 
می کند. او از سوفی خواست مرا ببیند.

وقتی با پدر و مادرم  وارد مطب سوفی شدیم، او با  زیبایی در را به رویمان باز کرد 
و گفت : سلام بئاتریس! آیا دکتر ژول در بارۀ دستیارانم هم با تو صحبت کرده است؟ آنها 

بسیار خاص هستند... چهار دست و پا راه می روند، یک دُم و پوزۀ خیس هم دارند!
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مهربان واق واق کنان به سمت من آمدند.  سه
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سوفی گفت: این سه   که با من کار می کنند، تجربه ای شبیه 
تو داشتند. قبلا بسیار مضطرب بودند، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. بیا بنشین تا 

آنها را به تو معرفی کنم. 




